
8
گفته ها گفته ها

اندیشه

عقل ایرانی عقل شاد است
مقصود فراســتخواه در نشست «نقد و بررسی  �

کتاب نظریــه ای در باب دین و شــادی»: تجربه 
دینی همواره با تجربــه غم گره خورده ولی مهم 
این اســت که در کنار حیات دینی شــرایط امکان 
تجربه شادی نیز وجود دارد. فروید به نوعی تجربه 
دینی و دین را در ساحت روانی توصیف می کند که 

به موجب آن امکان شادی فراهم نیست.
 درحالی که یونــگ در تجربه دینی امکان های 
زیادی برای تجربه شــادی می بیند و معتقد است 
رازهایــی در ناخــودآگاه وجــود دارد که برخی از 
طریق تجربه دینی ظهور یافته و شــادی را ممکن 
می کند. ویلیام جیمز، فیلســوف پراگماتیست، نیز 
در کتــاب «تنوع تجربه دینی» می گوید این تجارب 
متنوع اند، برخی با شــادی نزدیک اند اما برخی از 
تجربه هــای دینی غم بار بوده و برای انســان رنج 
بیشتری ایجاد می کنند. مناظر متفاوت است، یکی 
نگاه منفی، یکی نگاه مثبت و دیگری نگاه اقتضائی 
دارد و این کمک می کند دریابیم چه درکی از دین 
و حیات دینی مدنظر است. آیا مراد اجتماع دینی 
مدنظــر علامه طباطبایی اســت که بــا حکومت 
متفاوت اســت و امکان حیات طیبه معنوی ایجاد 
می کند؟ نســبت دین و شــادی چیست؟ در حوزه 
جامعه شــناختی نیز نگاه دورکیــم، مارکس و وبر 
متفاوت اســت. در هر یک از این رویکردها نسبت 

دین و شادی متفاوت است. 
در مکتب پدیدارشناســی و نزد آلفرد شــوتس 
دین خود امری مســتقل از شــادی و غم اســت، 
نمی توان آن را به شادی تقلیل داد و دین شادی ها 
و غم های خاص خود را دارد. کســی که باورهای 
دینــی دارد، شــادی ها و غم های خــاص خود را 

خواهد داشت.
در کتــاب «نظریــه ای در باب دین و شــادی» 
نوشــته حســن محدثی این ظرفیت وجــود دارد 
که بــه تصوف و عرفان پرداخته شــود که بخش 
بزرگی از تجارب زیسته ایرانیان است. ما می توانیم 
تجربه های دینی از جمله «وجد» عرفانی را دنبال 
کنیم. باید دید که ابن ســینا چه درکــی از الهیات 
داشــته اســت چون او می گوید عارف همیشه در 

بهجت است.
 در قرون وســطی هم متألهــان معتقد بودند 
خدا عین شــادی اســت. به هرحال مــن معتقدم 
عقل ایرانی عقل شــاد اســت و این را می توان در 
ابن ســینا دید. بهتر است محدثی در ویراست های 
بعدی کتــاب از رویکرد مدافعه گرایی دینی دوری 
کند. در گذشته سعی می شــد اسلام درباره نظام  
بانکداری، کار، باد و باران سخن بگوید، اما به جای 
اینکه نسبت این مسائل را بررسی کنیم بهتر است 
به خود اســلام بپردازیم. بهتر اســت ما به انسان 
شــاد بپردازیم. باید در ایران پروژه انســان شاد را 
دنبال کنیم. اگر انســان شاد باشد، دینداری شادی 
هم خواهد داشت و بهتر است ما انسان و جامعه 
شاد را پیگیری کنیم. انسانی که با تربیت و نزاکت 
و عقل گرا باشــد دینش هم با تربیــت و نزاکت و 
عقل گرایانه تر خواهد بود. دین برای تعالی ما آمده 
است نه اینکه ما را عوض کند، ما باید خود عوض 
بشــویم. قرآن هم کتابی برای متقین است، برای 

کسانی که زمامدار وجود خودشان هستند.

 در وضــع کنونی جامعه خود امکان شــادی 
کمی داریــم. ما تعلیــم و تربیت شــاد نداریم و 
این ها مســائلی اســت که باید مــورد توجه قرار 
گیرد. از ســوی دیگــر مســئله دوصدایی بودن در 
قرآن نسبت به شادی توسط محدثی بررسی شده 
اســت، اما باید توجه داشت که اصل حزن و فرح 
در قرآن با شــادی و غم امروزی یکسان نیست. ما 
شــادی های دینی را از جامعه گرفته و به آن غم 
دادیم. متاسفانه این غم ها نیز نه غم نان هستند و 
نه غم حیــات طیبه! باید اجازه دهیم که دین پیام 
خود را از طریق مطلوب آن تبلیغ کند، آن چنانکه 
افرادی مانند علامه طباطبایی و علامه جعفری با 
نگارش کتــاب این کار را می کردند چراکه دین این 
ظرفیــت را دارد. باید در نظر داشــت که مردم ما 
حق انتخاب شــادی و غم ندارند. گاهی متفکری 
فلســفه اش غم است و جهان را این گونه می بیند. 
نبایــد ســعی در تحمیل چیزی داشــته باشــیم. 
بهتر بــود ســازوکارهایی از جمله ســازمان های 
مردم نهــاد و ارتباط آن ها با شــادی و نیز مفاهیم 
مرتبط با شادی مانند امید در کتاب نیز مورد توجه

 قرار گیرد.
 محدثی به درســتی از نعمت االله فاضلی نقل 
کرده  که شادی های طبقات بالا نخبه گرایانه است 
اما طبقــات ضعیــف جامعه چــه امکانی برای 
شــادی دارند. همچنین ســبک  زندگــی، آموزش 
و پــرورش و مهارت های مرتبط با شــادی اســت 
کــه باید در ایــن زمینه مورد تصریح قــرار بگیرد. 
یکــی از زیبایی هــای این کتاب یک تقســیم بندی 
ده تایی است که عرضه شــده و در آن ده پرسش 
اصلی بیان شــده که می شــد چند نکتــه به این
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تاریخ به روایت اول شخص
کتاب «آدم ما در قاهره» یادداشــت  های قاســم  �

غنی، پزشک، ادیب، نماینده مجلس، دیپلمات و سفیر 
ایران در مصر اســت که با ویرایش و پیشگفتار محمد 
قائد به همت نشــر کلاغ منتشر شده اســت. غنی از 
هیئتی بود که از سوی رضاشاه برای خواستگاری رسمی 
از فوزیــه و ازدواج او با ولیعهد ایران به قاهره رفت و 
ده ســال بعد محمدرضاشاه او را برای فیصله دادن به 
طلاقی پرسروصدا برای بار سوم به همان شهر فرستاد. 
خبرگزاری ایبنــا گفت وگوی مفصلی بــا قائد درباره 
کتاب حاضر انجام داده. پاسخ های مکتوب قائد با نثر 
ویژه اش بــه موضوعات دیگری کشــیده که در ادامه 

بخش هایی از آن را می خوانید: 
 در ایــران و مصــر و تقریبا سراســر خاورمیانه 
اســلامی، جماعــت آرزوی پیــروزی آلمــان نازی و 
نابــودی اینگیلیــس داشــتند، از رضاشــاه گرفته تا 
جانشــینش و دربار مصر و مردم عادی و همه. حالا 
که آلمان شکســت خورده بود مردم می گفتند حیف 
که هیتلر کم کشــت وگرنه پیروز می شــد؛ و مقام ها 
خودشــان را به آن راه می زدند و دلشان می خواست 
حکمران های لندن شــب بخوابند، صبح بلند شوند، 
فراموش کرده باشند در سال های گرفتاری، چه کسی 
رفیق بود و کــی نارفیق. در ادامــه همان طرز فکر، 
رئیس دفتر شاه به غنی ندا می دهد؛ شاهنشاه تمایل 
دارند بدانند آیــا انگلیس ها دربار مصر را برای تنبیه 
هر دو خاندان ســلطنتی تحریک به جدایی می کنند، 
بنابراین از زیر زبان سفیر آمریکا بکشید. غنی به دیدار 
همتای ینگه دنیایی اش می رود اما در عوالم پروتکل 
دیپلماسی خیلی ضایع اســت آقای دکتر سفیرکبیر 
دولت شاهنشاهی ایران صاف از مستر جک بپرسد آیا 
بویی برده کــه اینگیلیس بی همه چیز در اتاق خواب 
اعلیحضــرت ما مــوش بدواند؟ پس اوضــاع دربار 
قاهره را پیش می کشــد. سفیر آمریکا اگر هم ملتفت 
نیت غنی می شــود، خودش را بــه آن راه می زند و 
درباره طــرز مملکت داری ملک فاروق نظر می دهد. 
بــه نظر من آن جوری که از روایت پیداســت ملتفت 
نمی شــود. این را غنی باید از سفرای ترکیه و فرانسه 
و اهل جوامعی می پرســید که در ادامه سیاســت تا 
تختخواب حکمرانان تجربه بیشتری داشتند. منتهای 

مطلب، محرم راز بریتانیا آمریکایی ها بودند. 
 رضاشــاه چندین همســر اختیار کــرد تا هم با 
طایفه قاجار و اعیان خویشــاوند شود و هم فرزندان 
متعدد داشــته باشــد که عقبــه او را از خانواده ای 
کوچــک به حد خانــدان بزرگ برســانند. بســیاری 
حکمران هــا در ایــران و جاهــای دیگــر دنیا همین 
کار را کرده انــد. در مورد ولیعهد می خواســت پیوند 
زناشــویی با یک دربار دیگر برای خاندانش پشتوانه 
ایجاد کند. در میان دختــران خانواده های حکمران 
کشورهای اســلامی، فوزیه لابد بهترین انتخاب بود. 
شــباهت بســیاری به ویوین لی بازیگــر زیبای فیلم

 «بربادرفته» داشت. 
 ناصرالدین شاه اهل کتاب و هنرمندترین پادشاه 
تاریــخ ایران، و مطلع از جهــان و زمان خودش بود. 
ســلیقه شــخصی اش را هم مثل هرکــس دیگری 
داشــت. آمستردام در دفترش نوشــت «زن خواننده 
اپرا خوشــگل بود، بدگل نبود ولی صدایش به گوش 
ما مثل زوزه سگ می رســید». کلاس انگلیسی سال 
اول دانشــگاه، معلم آمریکایی گفت موسیقی و آواز 
ایرانی، مثل زنجموره گربه ای اســت که رودل کرده 
باشد در شب سرد زمســتان پشت شیشه پنجره. من 
و یکی دیگــر اعتراض کردیم و طفلک مســتر جک 
حرفش را پس گرفت و عذر خواست (بعدها متوجه 
شــدم خودم هم دیگر تحمل موسیقی و آواز ایرانی 
ندارم و سال هاســت فقط جســته گریخته می شنوم، 

گوش نمی کنم) 
 غنــی دنبال اســراری می گشــت که شــاعران 
پارسی گو در شعرهایشان به آن، یا آنها، پرداخته اند. 
اینشتین اسراری کشــف نکرد و معتقد نبود اسراری 
وجــود دارد. برعکــس، معتقد بود موضوع روشــن 
اســت اما اهل نظریه مکانیک کوانتومی نمی فهمند 
جهان هستی ثبات دارد و خیلی هم با برنامه است و 
«خدا تاس نمی اندازد». بسیار بعید می دانم اینشتین 
متوجه شد فردی مشــرق زمینی که به دیدارش آمد 
چــه گفت و چــه می خواســت بداند. نظریــه او، از 
جمله، این بود که اگر با ســرعت نــور حرکت کنیم 
سر جای اول مان برمی گردیم چون به سبب گرانش، 
مســیر نور منحنی می شود پس جهان محاط در کره 
است. غنی اگر نگاهی به خلاصه تئوری های نسبیت 
انداخته بود لابد، مانند من و شما و  میلیاردها آدمی 
که در فیزیک کیهانی و ریاضیات متخصص نیســتند، 
می پرســید اگر فرمان را محکم بگیریم و گاز تخت و 
مســتقیم حرکت کنیم نمی تــوان زد جدار کره را جر 
داد تــا همان طور کــه مولوی و هاتــف اصفهانی و 
مرحوم علامه قزوینی فرمودند به حقیقت نامتناهی 

و جهان اعظم ورای حصار برسیم؟ 
 درست نوشتن و خوب نوشتن را باید در مدرسه 
به بچه ها یاد داد. و در هرحال همیشــه عده ای بد و 
غلط می نویسند آسمان هم به زمین نمی آید. مشکل 
خط را نباید دست کم گرفت. ناقص و بدوی و پیچیده 
بودن خط ما سبب شده برای بسیاری مان حتی تلفظ 
کلماتی که پیشــتر نشنیده ایم دشــوار باشد. ناگفته 
نماند که چاله چوله های بین نوشتار و گفتار منحصر 

به ما نیست. 
 ایــن حــرف کــه متجددهــا چیــزی از دین و 
فرهنــگ دینی نمی دانند واقعیت نــدارد. آدمی هم 
که روزها و شــب هایش در تــالار مهمانی می گذرد 
اگر لازم بدانــد تلمذ نزد عربــی دان و قرآن خوان را 

در برنامه می گذارد. 
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«سرنوشت به دنبالم بود؛ چون دیوانه ای تیغ در دست».
احمد زیدآبادی
معلوم نیســت احمــد زیدآبادی به چــه صفت دل 
داده است به ترسیم «سرد و گرم روزگارِ» آن اول شخص 
مفردی که خودش باشــد؟ کودکــی و نوجوانیِ همان 
خودی که به عنوان فعال سیاســی، فارغ التحصیل علوم 
سیاســی، روزنامه نگار سیاســی، هرازچنــدی از حبس 
ســردرآورده سیاســی و اشــکال متعدد و ممکن دیگر 
سیاســی بودن در این مرزوبوم شــناخته شــده است. با 
این همــه احمــد زیدآبادی با نوشــتن «از ســرد و گرمِ» 
هجده ســال اول زندگی اش، شبیه سیاســتمداران رفتار 
نکرده اســت؛ اهل سیاســتی که تازه اگر هــم تن دهند 
به اتوبیوگرافی بســنده می کنند به انــدک و یا به کلان و 
طبیعتــاً در هیچ یک از این دو رویکرد، ردپایی از آن «من» 
انضمامــی قابل اعتمادی که فقط در ادبیات پیداســت، 
نمی توان یافت. جنسی از شجاعت در این خطوط هست 
که خاصه اهل ادب اســت و با جماعت سیاستمدار نیز 
ســنخیت ندارد. این مراجعه شــفاف و بی سانســور به 
دیروز خود را زیدآبادی مدیون پراتیک نوشــتن است که 
به گفته او از روزی مشخص در سال ۱۳۵۸ در مسجدی 
در ســیرجان پس از دیدن فیلمی و شنیدن صدایی آغاز 
می شــود و البته زندگی ای که غنی اســت و پروپیمان و 
حیف اســت که به هر بهانه ای و بــه نام هر مصلحتی 
از نیم ســانت آن هم گذشت. نویســنده می داند چگونه 
با ترســیم زندگی به مثابه صحنه تئاتر می توان تاریخک 
زندگی خود را به برشــی از معاصریت ما مبدل ســازد: 
کوکتلی از وضعیت های ابســورد، موقعیت های تراژیک 
و لحظاتی لبریــز از امر کمیک... همه این هجده ســال 
را می شــود پابه پای این کودکی که قلعه نشین روستایی 
از توابع زیدآباد بوده اســت و نوجوانی که حومه نشــین 
ســیرجان، گریســت، خندید، قهقهه زد، خشــم گرفت، 
برافروخته شــد و امیدوار گشــت. طی این داستان، آجر 
آجر یک شــخصیت روی هم گذاشــته می شود؛ روایتی 
از یک ســری اولین بارهــا، اولین مواجهه هــا با طبیعت، 
با آدم ها، با اشــیاء، با فقر، با ســتم، با احساس تحقیر، با 
کتاب، با فرهنگ، با امید... که همگی بدل می شــوند به 
تجربیات مرزی. در ســه برش: قبل از انقلاب - انقلاب- 

پس از انقلاب.
در ایــن روایــت، کودکان، زنــان، سیاســت، انقلاب، 
بوم زیست کویری، جایگاه ویژه ای دارند... مملو از عناصر 
و داده های فرهنگی و فولکلوریک، ترســیم مناســبات 
اجتماعی، نســبت با مرکــز و... و درعین حال مضامینی 
جهانشــمول. همین وجوه اســت که به قصه های سرد 
روزگار کودک کویر، گرما بخشــیده است و جا باز می کند 
برای تنفس، فراروی و تقســیم پذیری. نگاه کودکی که از 
مال دنیا فقط عشــق حمایتگر مادری مقتدر و مســئول 
و اخلاقی را دارد و نیز خواهرانی پشــتیبان و غروری که 
آموزه تربیتی ســخت گیرانه اســت و ای بســا ازهمین رو 
هنوز استعداد امید و شادمانی دارد، مرز نمی کشد، نفرت 
ندارد؛ نه خصوصی- عمومی می شناسد، نه تنی ناتنی، 
نه دختر -پســر، نه اسماعیلی- شیعی و نه فقیر - غنی. 
در شــرح همه این اولین مواجهه هــا که با خود ترکیبی 
از شــادمانی، غم، درد و کنجــکاوی، حیرت و... به دنبال 
می آورد هیچ تلاشی برای دراماتیزه کردن دیده نمی شود. 
او که فرزند پدری اســت که خود در ســه چهارسالگی 
در میانه روســتا رها شده و با خانه شاگردی بالیده است، 
کودکی ای دارد که با خوشــه چینی و پســته تکانی آغاز 
می شــود، به عنــوان شــاگرد راننده یک تانکــر آب پاش 
در پنجم دبســتان راه جاده را می گیــرد، بارها و بارها از 
موقعیت های تحقیرآمیز سر درمی آورد، سر انگشتانش 
از فرط کار شــکاف برمی دارند، بســیاری اوقات گرســنه 
می خوابــد بااین همــه از همین ایامِ محــروم تصاویری 
می ســازد ناب و حسرت ساز؛ در بسیاری اوقات فراموش 
می کنی صحبت از ابتلائات کودکی هفت – هشت ســاله 
اســت؛ حتی حســرت برخی از آن لحظــات را بر دلت 
می گذارد: ماهی گیــری در آب قنات بــه کمک قابلمه؛ 
غطو خــوردن در آب ســرد قنات و بعــد در خاک های 
داغ صحرا گل اندودشــدن؛ دور تنور قصه گفتن، کشــف 
لانه های گنجشــک ها در شــکاف درختان، پیوندخوردن 
غوزه های پنبه و قصه های دنباله دار امیرارســلان رومی، 
صف زنانی که برای رفتن به حمام به روســتای همسایه 

راه جــاده را می گرفتند. در این داســتان به جز کودکان و 
دنیای بی مرزشــان جایگاه زنان هم بی بدیل است. زنانی 
رنج دیده، محکوم به «هم شویی»، ازدواج در کودکی اما 
محکم و استوار... زنانی که در غیبت مردان، ابتکار زندگی 
را برعهده می گیرنــد. زنان کار: قالیبافــی، کرباس بافی، 
کولک کاری، کولک پینی، چغندرپاک کنی، پسته چینی و... 
در معرض بی مهری مردان. صبور و درعین حال قدرتمند. 
مادرانی پیاپی داغدار نوزادانی کــه می میرند. زنانی که 
بی خبر به عقد مردان درمی آیند. دخترانی که از ســنین 
پایین کار می کنند و برخلاف پســران مدرســه را فقط در 

اوقات فراغت می روند.
در این دنیای در حاشیه، موقعیت مذهب نیز بی بدیل 
اســت. مذهبی اســت که دل هــا را گــرم می کند، همه 
محرم ها چشــم ها را اشــک آلود می ســازد اما، تساهل 

شــیعه  اســماعیلی-  (شــیخی-  دارد 
دوازده امامی) و بی دریغ است.

داســتان از اواســط ســال های پنجاه 
دنیای روســتا را رها می کند و پا به شهر و 
حاشیه نشــینان اش می گذارد. این حرکت 
گام به گام از حاشــیه روســتا به حاشــیه 
شهر با وســاطت مدرسه ممکن می شود 
و خیلــی زود در نســبت با مســجد قرار 
می گیرد. «کار، مدرســه و مسجد»، مثلثی 
اســت کــه در آن  نوعــی از نوجوانی در 
آســتانه انقلاب رقم می خورد. این ســه 
موقعیت، زمینه ساز شــکل گیری وجدان 
اجتماعی و سیاسی و همان خودآگاهی ای 

است که معترض است و خواهان تغییر و وعده هایی که 
به دنبال می آید. برای همه نوســتالژیک های «اون زمونا 
یادش به خیر»، خواندن روایت زیدآبادی از زیست محیط 
حاشیه نشینان، کار کودکان، وضعیت بهداشت، مناسبات 
اخلاقــی و... غیبــت مطلق نظــارت قانون بــر اجرای 
عدالت در این حاشــیه ها تکان دهنده است. با کار است 
که درک بی واســطه بی عدالتی، احساس تنهایی، غیبت 
پشــتیبان، دســت از همه جا کوتاه بودن برای کودک کار، 
گوشت و پوست می شــود و البته شکل گرفتن احساس 
اســتقلال و اقتدار و غروری که به دنبال می آورد. اگرچه 
خشم فروخورده هســت و زبانی که در برابر ستم بارها 
به لکنــت می افتد امــا هیچ جا اثری از کینــه و میل به 
تخریب نیست. مدرســه اما جایی است که در آن ملاک 

دانش اســت، تجربه نوشتن اســت و به چشم آمدن، به 
رسمیت شناخته شدن، تشویق شــدن. نه تنها جایی که 
برای اولین بار می شــود به یمن تغذیــه رایگان با پرتقال 
آشنا شــد بلکه می شــود نماینده شــد، رأی جمع کرد، 
بلندگو شد. اما مکان سومی که می شود در آنجا معرض 
تغییر قرار گرفت مسجد است و کتابخانه کوچک محل. 
اماکنی برای آشنا شدن با «آدم ها و حرف ها»؛ دنیایی در 
اتصال با جاده ها، شــهرهای بزرگ تر و پایتخت... مسجد 
اســت که میزبان مسافرینی است که از راه می رسند و با 
خود کتاب های ممنوع می آورنــد، نوار، فیلم و از برخی 
نام هــای پرآوازه  پرده بر می دارند. (مطهری، شــریعتی، 
تهرانی، جلال الدین فارســی) معلوم اســت که اثری از 
نام روشــنفکران غیر مذهبی نیســت. جایی که صدای 
اعتراض به گوش می رسد حتی صدای رادیو بی بی سی. 
مســجد اولین تجربــه ورود بــه عرصه

 عمومی است.
از میــان ایــن اولین بارها، آشــنایی با 
سیاست در آســتانه انقلاب ایران در کادر 
کوچک شهرســتان جایگاه ویژه ای دارد. 
اینجا بــاز همان نگاه تئاتــری و طنزآلود 
بــه سیاســت و وضعیت هــای غلوآمیز 
انقلابی با روایــت بومی اش می خنداند و 
شگفت زده می کند. (مثلا مسابقه خطیب 
و تکبیرگو در مســجد ســیرجان) نشــان 
می دهــد چگونه و طبق چــه مکانیزمی 
سیاســت اندک  انــدک می آیــد و دنیای 
این نســل را تســخیر می کند. تجمعات، 
پاتوق های ســرپایی و موقت روبه روی مســاجد یا بازار، 
رویارویــی نظامی ها و مردم، همگــی نقش یک دعوت 
دارند برای پسرکی که در جست وجوی یافتن دلیلی برای 
پیوســتن به صفوف انقلاب است و البته همچنان مردد. 
از یک ســو ضرورت گرفتن نمره های درخشان در مدرسه 
(به خاطر مــادر، آبروی خانواده و فردایــی بهتر...) و از 
ســوی دیگر میل اجتناب ناپذیر سیر و سفر آزاد در دنیای 
کتاب: از همینگوی گرفته تا شــریعتی... میان همینگوی 
و جهان خودش نســبتی برقرار نمی شود. با شریعتی اما 
پیوندی شــکل می گیرد وقتی فریادهایش را در لابه لای 
فیلمی به نام «آری این چنین بود برادر!» می شنود که در 
شبستان مسجد صاحب الزمان سیرجان پخش می شود: 
«از نقطه ای برخاسته ام کویر. جایی که آبادی نیست و از 

خاندانی که خون هیچ شریفی در آن نیست».
«واژه هایش گویی باران سیل آســایی بــود که بر تن 
و جانــم جــاری شــد و روح و روانم را با خــود برد. در 
پایان نمایش فیلم هنگامی که قدم در کوچه گذاشــتم 
خود را آنچنان سرشــار از عظمت و شــکوه و آرامش و 
آگاهــی یافتم که گویی چون پرنده ای ســبک بال بر فراز 
آســمان ها پرواز می کنــم. به واقع، حــس می کردم در 
درونم دگرگونی شــگرفی پدید آمده و مرا یک شــبه به 
موجودی آگاه و شکوفا تبدیل کرده است». «... با خواندن 
هر اثرش شــکوفایی را در درون خود تجربه می کردم و 
این شکوفایی را به خصوص در امتحان انشای ثلث سوم 
آن ســال به عیان متبلور دیدم. حس کردم که ذهنم باز 
و قلمم روان شده است. شکوفایی فقط به ذهن و قلبم 
محدود نمی شــد. در رفتار عملی نیز گویی از خود فراتر 
رفته و با هم سن و سالانم فاصله گرفته بودم. این فاصله 
تا اندازه ای بود که پنداری از نظام ارزشــی اطرافم بریده 
بــودم و در دنیــای اخلاقی خاص خود ســیر می کردم. 
متأثــر از همین فضای روحی، با فرا رســیدن تابســتان، 
بــدون کمترین گله و شــکایتی تن بــه کار بنایی دادم». 

(صص۱۶۰-۶۱).
تجربــه انقــلاب و آزادی برای دگردیســی رعیت به 
شهروند همین انفجار ناگهانی آگاهی و فروپاشی موانع 
نیست؟ سیلی که به راه می افتد. یک جرقه، یک مواجهه 
ناگهان کافی اســت که آن منِ خودمختار ســر بزند؛ یک 
غریبه. کلماتی که خود می شوند عمل. کلماتی که منفجر 
می شوند. در کنار این کلمات مقنی، اماکن عمومی (پارک، 
مسجد، مدرسه، کتابخانه های کوی و برزن) نیز هر کدام 
می شوند فرصت هایی مغتنم برای تربیت فاعل شناسا؛ 
فرصت هایی فراخ برای شنیدن و دیدن و انتخاب کردن. و 
باز همان تردید نوجوانی که این بار ایمانش را در معرض 
ابتلا می بیند. تن به رادیکالیســم سیاسی زمانه نمی دهد 
اما با خدایی که همه تابستان های ســوزان کار، روزه دار 
نگهش داشــته بود چه کند؟ چپ یا راست؟ خدای او تا 
کجا می توانســت مقاومت کند در همین  جا و هم اکنون 
انقلابی؟ مشکل بسیاری از نوجوانان آن لحظات ملتهب 
پــس از انقــلاب همین بود: بایــد در زمانی فشــرده، با 
بضاعت اندک و در فضایی که هر روز بســته تر می شــد 
تکلیف همه نوع پرســش را روشن می کرد: حق و باطل 
چیست؟ دین حقیقی کدام؟ در کدام جبهه باید جنگید؟ 
بودن بهتر بود یا نبودن؟ باید مرد یا باید میراند؟ در چنین 
لابراتواری سرنوشت ها رقم می خورد. این تغییر و تحول 
آنلاین و با دســت های رو در لحظات انقلابی اســت که 
«پس از انقلابات» را خونین می ســازند. هم کلاسی های 
نوجوانی که خیلی زود باید خطوطشــان را تعیین کنند؛ 
یکی می شود استاندار و فرماندار، دیگری مسئول زندان، 
آن یکی اعدام، این یکی شــهید جبهه های حق و باطل؛ 

انتخاب هایی رادیکال و بی تردید و پر بها. 
ایــن نوجوان انقلابی با این همــه در همه جا نگاه با 
فاصلــه را نگه مــی دارد و چنین پیداســت که اگرچه با 
انقلاب بالیده اســت اما با رادیکالیســم در نمی آمیزد. با 
ممنوع  شدن اسامی، ممنوع شدن کتاب ها و رادیکال شدن 
فضای سیاسی و تنگ شدن عرصه عمومی، آن خویشتنی 
کــه در تــدارک آزادی خود اســت دیگر نه با شــریعتیِ 
«ابوذر» و «آری این چنین بود برادر» که با «کویر» خلوت 
می کند و به درس پناه می برد. همان تردید بین انقلاب و 
ضدیت با آن، بین کفر و ایمان این بار باز ســر بر می دارد: 
انتخاب بین جبهه ها و این همه در آستانه هجده سالگی 
و ورود به تهران ۱۳۶۲ و دانشــجو شــدن با بازگشــایی 

دانشگاهی که انقلاب فرهنگی بسته بود.
می توان گفت که هجده ســالگی زیدآبادی تفاوت ها 
دارد با هم نسلی هایش. از میان نام ها بازرگان و مصدق را 
انتخاب می کند، از میان کتاب ها کویر را. از میان جبهه ها، 
دانشــگاه را؛ طبعی است محتاط یا منتقد، اراده ای است 
آزاد؟ پرهیز از خشــونت؟ در هر صورت شــاید از همین 
رو اســت که «این دیوانه تیغ در دســت»، در آن سال ها 
می گذارد که زنده بماند، به دانشــگاه راه پیدا کند، شامل 
تصفیه ها نشود، از جبهه سر در نیاورد، اتهام گروهکی بر 
پیشانی اش نچسبد و... گیرم میانسالگی ای را رقم بزند که 
همه این ها که شمرده شد هر دم بیاید به مبارک بادش...
«از ســرد و گــرم روزگار» زیدآبادی را بایــد خواند و 
امیــدوار بود به اینکه بشــود از هجده ســالگی به بعد 
نویســنده را هم روزی روزگاری بخوانیم تا معلوم شــود 
از میان اشــکال متعدد جوانی آن نسل، اشکال گوناگون 
نوعی میانسالگی هم سر زده است و ما را امیدوار می کند 
به فردایی که یکدســت و یکپارچه نیست. چند صدایی 

خواهد بود و مهم تر از همه پر صدا.

پا به پای «دیوانه ای تیغ در دست»
در حاشیه خاطرات احمد زیدآبادی

از سرد و گرم روزگار
احمد زیدآبادی

ناشر: نی
چاپ اول: ۱۳۹۶

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

به تازگی کتاب «کژ نگریستن» اثر اسلاوی ژیژک 
با ترجمه مازیار اسلامی و صالح نجفی بعد از سال ها 
تجدیدچاپ شده است. خبرگزاری ایبنا گفت وگویی 
با مازیار اســلامی کرده اســت درباره اهمیت این 

کتاب که گزیده ای از پاسخ های او را می خوانید: 
اهمیت کتاب «کژ نگریستن» به دلیل امکانی است 
که بــه مطالعات ادبی و ســینمایی برای اســتفاده از 
مفاهیم و آرای لاکانی می دهد. از آنجا که نوشــته های 
لاکان به گواه اهل فن جزو نوشــته های دشــوار نظری 
در قرن بیســتم اســت و اصولا لاکان در زمره متفکران 
پیچیده و مغلق به شــمار می آید و فهم آثارش دشوار 
اســت، اهمیت کژ نگریستن به یک معنا نشان دادن این 
است که چگونه متون و آثار ادبی و سینمایی و حتی اپرا 

می تواند بهانه ای برای تفسیر آثار لاکان باشد. 
ژیژک از نوشــته های لاکان و مفاهیم و تفاســیر او 
و نیز نوشــته ها و آثارش بیشــتر برای تفسیر و خوانش 
فیلم های ســینمایی، رمان ها و اپرا استفاده می کند. از 
این جهت لاکان می تواند مثــل هر نظریه پرداز دیگری 
به ویــژه فرویــد در روان کاوی مجموعــه مفاهیمی در 
اختیار قرار دهد که در حوزه هــای مختلف به کار  آید. 
«کژ نگریستن» از این جهت مهم است که راه علمی و 
مهمی را در اختیار خواننده قرار می دهد تا بداند چگونه 

از مفاهیم مورد اســتفاده لاکان در فیلم های سینمایی، 
داســتان های کوتاه و... استفاده کند. این کتاب می تواند 
در حوزه مطالعات میان رشته ای اثر مهمی باشد و مورد 

استفاده قرار گیرد. 
ژیــژک در این کتاب بــا ارجاع بــه مفاهیم کلیدی 
در نظام فکــری لاکان مانند صدا و نــگاه، محصولات 
فرهنگی را تفســیر می کند. به طور مثال شــیوه مونتاژ 
در سینمای آمریکا را تفسیر می کند. ژیژک در این کتاب 
نشــان می دهد چگونــه از مفاهیم نظــری و انتزاعی 
مورد نظر لاکان می تــوان در فهم پیش پا افتاده ترین و 
عامیانه ترین محصولات فرهنگی اســتفاده کرد. عنوان 
کتاب هم به این موضوع یعنی شیوه تفسیرگر و منتقد 
اشــاره می کند. بدین معنی کــه در برخی آثار به جای 
اینکه با نگریستن مستقیم به حقایق پی ببریم می توانیم 
بــا اریب نگاه کردن و کژ نگریســتن به حقیقت پی برد، 
چنان که در نقاشــی روی جلد کتاب نیز با کژ نگریستن 
بــه آن می تــوان به جمجمــه درون تصویــر پی برد. 
کژ نگریستن شیوه تازه ای از تفسیر متون است که در این 

کتاب ژیژک به آن اشاره دارد. 

در بخــش اول کتاب ژیــژک با تأســی از آثار لاکان 
می گوید واقعیت پدیده ای برســاخته اســت و شــکل 
طبیعی ندارد بلکه چیزی اســت که توســط یک نگاه 
ایدئولوژیک ساخته می شــود و به صورت امر طبیعی 
به خورد ما داده می شود. بر ساخت نظام های فکری و 
ایدئولوژیک اســت که به مرور زمان با آن خو می گیریم 
در حالی که رهایی بخشــی نظریه لاکان در این اســت 
که واقعیت تنها این نیســت بلکه شکل طبیعی است. 
تنها زمانی شــما متوجه طبیعی بودن آن می شوید که 
با نگاه متعارف نــگاه کنید. ژیژک با ارجاع به رمان ها و 
داســتان ها مثال های زنده ای از عدم تطابق و سازگاری 
واقعیت و عــدم واقعیت می زند و می گوید که چگونه 

واقعیت ساختگی است. 
در بخــش دوم کتــاب ژیژک مفهوم نگاه را شــرح 
می دهد که در نظام فکری لاکان یکی از مفاهیم کلیدی 
اســت. ژیژک نشان می دهد نگاه امر سوبژکتیو نیست و 
ابژکتیو هم هســت، به این معنی که وقتی ما به شیء 
نگاه می کنیم از طریق آن ابژه هم مورد نگریستن واقع 
می شویم و شیوه نگاه کردن ما به آن پدیده توسط خود 

آن پدیده هم بررسی می شود. 
در بخش ســوم کتاب ژیژک از سه گانه امر نمادین، 
امــر خیالی و امــر واقعی برای سیاســت و مفاهیمی 
چون حقوق  بشر و دموکراســی استفاده می کند. اینها 
مفاهیمی اند که به صــورت نمادین در عرصه واقعی 
ساخته شدند و بیش از اینکه محصول امر واقعی باشد 
محصــول گفتارهای نمادین و نظام هــای ایدئولوژیک 
اســت. ژیــژک در ایــن بخــش از کتــاب نگاهــی به 
سیاست های دهه ۹۰ هم داشته است و آنها را بررسی 
می کند. مهم ترین نقد ژیژک به مفاهیمی مانند حقوق  
بشــر و دموکراسی اســت که البته در کتاب های دیگر 
آن را مفصل تر بررســی کرده است. او می گوید انتخاب 
دموکراســی شبیه به مورد سارقی است که جلوی فرد 
را می گیرد و به او می گویــد یا جانت را بده یا پولت را! 
طبیعی است که انســان مجبور است پولش را بدهد. 
از نگاه ژیژک انتخاب دموکراســی هم این چنینی است 
و از پیش طراحی شــده اســت. «کژ نگریستن» امکان 
تازه ای را برای تفســیر و دستیابی به حقیقت در اختیار 
ما قرار می دهد در عین اینکه محدودیت هایی هم دارد. 
کژ نگریستن این امکان را به ما می دهد که می توانیم در 
فهم امور اعم از واقعیت های سیاسی و اجتماعی و یا 

فیلم و داستان تابع عقل سلیم نباشیم.

 سوسن شریعتى

در نقد عقل سلیم


